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◂  ����ه

تخیل فرآیندی است ذهنی متأثر از ویژگی‌های شخصی انسان و اطلاعات دریافتی پیرامون او؛ محصول آن تشکیل تصاویر 
آثار ادبی و هنری به ظهور می‌رسد. برای مطالعه تخیل، حوزه‌های مختلفی وجود دارد؛ از میان  در ذهن است که با خلق 
آن‌ها، روش ساختاری ژیلبر دوران که روشی علمی و بر مبنای ساختار انسان‌شناسیِِ قوۀ تخیل است انتخاب گردید. روش 
ژیلبر دوران مبتنی بر بازیابی قطب‌های تخیلی و پیدا کردن رابطۀ آن‌ها است. مبنای ارزش‌گذاری او ترس از مرگ، گذر زمان و 
واکنش انسان در برابر آن است. این مقاله در نظر دارد به نقاشی‌های علی‌اکبر صادقی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که 
چگونه می‌توان جدال بین مرگ و جاودانگی در آثار وی را در ساختار تخیل ژیلبر دوران مورد خوانش قرار داد؟ دوران تخیلات 
را به دو منظومۀ روزانه و شبانه تقسیم‌‌بندی می‌کند. منظومۀ روزانه ساختاری قهرمانی دارد با چهار زیرساختار، منظومۀ 
شبانه که واکنشی جبرانی است، دو ساختار دارد که هریک دارای چهار زیرساختار هستند. با توجه به هدف شناخت ساختار 
آثار صادقی به تحلیل سه اثر از مجموعۀ نقاشی افسانه و ریاضی پرداخته شده؛ واکنش‌های قهرمانی و  تخیل دوران در 
جبرانی در مقابل مرگ و ترس ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی 
بر روش تحقیق کیفی است. یافته‌های تحقیق، نشان می‌دهدکه نقاشی‌های صادقی در هردو منظومۀ روزانه و شبانۀ تخیل 
قرار می‌گیرند؛ و از بین این دو، گرایش آن‌ها به منظومۀ شبانه تخیل بیشتر است. از بین هشت ساختار شبانه دو ساختار 

درک چرخه‌ای از تاریخ بشریت و پیشرفت در آینده که زیرمجموعۀ ساختار ترکیبی هستند حضور بیشتری دارند. 
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مطالعۀ ساختار تخیل در نقاشی‌های علی‌اکبر صادقی از دیدگاه ژیلبر دوران 

◂  مقدمه
انسـان بـرای مسلط‌شـدن بـر جهـان بـه دو وسیلـه نیـاز دارد؛ یکـی 
علـم عینـی کـه دامنـه تسـخیر آن طبیعـت و دیـگری تخیـل ذهنـی 
کـه منشـاء آفرینش‌هـای هـنری اسـت و بـه واسـطۀ آن شـعر، هنـر، 
اسـطوره بـه وجـود می‌آینـد. ذهـن انسـان بـرای مقابله بـا ناتوانی‌ها، 
ناامنی‌هـا، ترس‌هـا و در نهایـت مـرگ واکنشـی جبرانـی بـه صورت 
تخیـل انجـام می‌دهـد تـا امیدی به‌وجـود آید که انسـان بتواند خود 
را بـا آن‌هـا سـازگار سـازد و اضطرابـش را کاهـش دهـد. تخیـل یکـی 
از مهم‌تریـن ابـزار رویـارویی و تفسیـر جهـان معنـی پیـدا می‌کندکـه 
متفکـران بسیـاری بـه آن پرداخته‌انـد. در ایـن مورد دو رویکـرد آرای 
آن نـگاه  مختلـف شرق و غـرب وجـود دارد. فیلسـوفان شرق بـه 
عرفانـی و والا دارنـد تـا جایی که آن را از ارکان معرفت می‌دانند، برای 
نمونه در جهان‌بینی معرفت اسلامی تخیل ارتباط دهنده معقول 
و محسـوس بـه یکدیگـر اسـت؛ و حلقـۀ اتصـال حـواس و معانـی 
اسـت کـه محـال و غیرمحـال و جمـع اضـداد کـه از نظـر عقـل محـال 
و ناشـدنی اسـت در نـزد آن وجـود دارنـد. از طرفی دیدگاه متفکرین 
غرب است که آن را توانایی بازنمود واقعی یا توهمی اشیاء در نظر 
دارنـد. ایشـان کمتـر بـه مانند شـرقیان بـه تخیل اهمیـت می‌دهند 
بـر دیگـر شیوه‌هـای درک و تفسیـر جهـان می‌داننـد.  ع  را فر آن  و 
رویکردهـای  کـه  هسـتند  نیـز  غربی  اندیشـمندان  از  گروهـی  امـا 
واسـط را انتخـاب کرده‌انـد، کسـانی ماننـد ژیلبـر دوران۱  کـه آمیـزه‌ای 
از رهیافـت شـرقی را بـه مطالعـات تخیـل درغـرب پیونـد زده‌انـد و 
نوعـی روش تحلیـل ارائـه کرده‌اند. دوران به تخیـل صورتی کارکردی 
اسطوره‌شناسـی  و  تخیـل  حوزه  در  می‌دهـد.  سـاختاری  و  عملـی 
اسـت  تخیـل۲«  حوزه  در  پژوهـش  »مرکـز  بنیانگـذاران  از  یکـی 
تحـت  و  می‌دانـد؛  تفکـر  سرچشـمۀ  را  تخیـل  او  )عباسـی،1390(. 
تأثیـر افـرادی چون هـانری کربـن و گاسـتون بـاشلار کـه بـه فلسـفه 
و عرفـان شرق گرایـش داشـته‌اند و مطالعـات آن‌ها پیرامون تخیل 
برمبنـای مـتون کلامـی ایـران باسـتان و معنویـت و عرفـان شیعـی 
بـوده اسـت۳. همچنین تحـت تأثیر مطالعات روان‌شناسـی یونگ 
بـوده اسـت. او در مقالـۀ فتـح دوبـاره عالـم خیـال۴ در ارتباط نگرش 
زرتشـتی و معرفـت  ایـران  اندیشـه  تفکـر  ابو‌علی‌سینـا،  ابـن‌عربی، 
تشیـع و رویکـرد اندیشـمندان غربی و روان‌شناسـانی چون یونـگ 
صحبـت کـرده و در انتهـا هـانری کربن را امین‌ترین و برجسـته‌ترین 

سـخنگوی سـنت شرق در عالـم غـرب معرفـی کـرده اسـت.  
از سوی دیگـر علی‌اکبـر صادقـی به‌عنـوان یک هنرمنـد ایرانی در 
بطن جهان‌بینی شرقی از خیال زیسته و بالنده شده است. علاقه 
او بـه عرفـان شرق و افـرادی چون مولانـا، عـارف قزوینـی، سـهراب 
قهوه‌خانـه‌ای  نقاشـی‌های  و  مذهبـی  داسـتان‌های  و  فردوسـی  و 
دارد  وجـود  درآن‌هـا  شـرقی  خیـال  درونمایه‌هـای  کـه  نـگارگری  و 
باعـث شـده آثـار او بـه شـکلی بـارز بـا تخیل پیونـد بخورنـد. صادقی 
‌مـی‌آورد؛  در تخیلـی  فضـای  و  شـکل  بـه  را  پیرامونـی  واقعیت‌هـای 
اهریمنـی  یورش  و  اهورایی  نیروی  تقابـل  تخیلـی  فضـای  ایـن  در 
وجـود دارد. اگرچـه شـر غلبـه دارد ولـی امیـد گـم نمی‌شـود ولـو بـه 

کوچکـی یـک سیـب. وی بـا حالـت تعلیـق در فضاسـازی تخیلـی 
خـود موقعیـت هراس‌انگیـز انسـان را بـه تصویـر می‌کشـد و بـرای 
جبـران و لطیف‌کـردن موقعیـت ترس و هـراس از نمادهای تقابلی 

اسـتفاده می‌نمایـد.
بـا توجـه بـه وجوهـی کـه در نظریـه دوران در بـاب تخیـل وجـود 
آثـار صادقـی ایـن مقالـه در نظـر  دارد و خصوصیـات قیدشـده در 
دارد بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه تـخیلات صادقـی در قالـب 
چـه عنـاصری بـا سـاختار طبقه‌بندی‌شـده ژیلبـر دوران هم‌پوشـانی 
تـرس،  مقابـل  در  صادقـی  تخیـل  جبرانـی  واکنش‌هـای  و  دارنـد؟ 
خوانـش  تحلیـل  ایـن  از  هـدف  اسـت؟  چگونـه  مـرگ  و  ناامنـی 
نقاشـی‌های علی‌اکبـر صادقـی بر اسـاس سـاختار طبقه‌بندی‌شـده 
‌رفتـه در نقاشـی‌های وی بـر اسـاس  تخیـل و تحلیـل عناصـر به‌کار
منظومـه روزانـه و شـبانه تخیـل ژیلبـر دوران اسـت. بنابرایـن ابتـدا 
به شرح مختصری از روش طبقه‌بندی‌شـده تخیل که در قالب دو 
منظومه همراه با زیر‌ساختارهای آن‌ها و سپس به تحلیل عناصر 
موجـود در نقاشـی‌ها هـم بـه صورت جـزء و هـم بـه صورت مفهـوم 
کلـی در اثـر پرداختـه می‌شـود. بـا توجـه بـه ایـن کـه نظریـه دوران بـر 
مبنای سـاختار انسان‌شناسی تخیل اسـت اهمیت این پژوهش 
بر این است که می‌توان مواجه هنرمند با ترس ازمرگ و گذر زمان 
را در طول عمـرکاری او مورد تحلیـل قـرار داد؛ و حتـی آن‌ را در بسـتر 
تاریخی و اجتماعی در کنار هنرمندان هم‌عصر خود مورد مقایسـه 

قـرار داد.

◂  روش  پژوهش 
ایـن پژوهـش از نوع توصیفـی- تحلیلـی و مبتنـی بـر روش تحقیـق 
کیفـی اسـت. جامعـۀ مورد مطالعـه سـه اثـر از مجموعـۀ »افسـانه و 
ریاضـی«۵ اسـت. دلیـل انتخـاب این مجموعۀ نقاشـی وجود تقابل 
درمقابـل  هنرمنـد  واکنـش  اسـت.  زندگـی  و  مـرگ  نیروهـای  بیـن 
نیروی مرگـی کـه غالـب اسـت. تسـلیم نشـدن او در ایـن تکاپـو؛ و 
حتـی رسـتاخیزی کـه بـرای بعـد از مـرگ قائـل اسـت. بـرای تحلیـل، 
سـه نمونـه از ایـن مجموعـه انتخـاب گردیـد کـه عناصـر و نمادهای 
مشـترک نداشـته باشـند یـا حداقـل اشـتراک را داشـته باشـند تـا 
نـظری مورد  گیرنـد. چارچـوب  قـرار  تعـداد بیشـتری مورد مطالعـه 
مطالعاتی این پژوهش دو منظومه‌ای است که بر مبنای واکنش 
نام‌هـای  بـه  طراحی‌شـده  آن  از  تـرس  و  مـرگ  مقابـل  در  انسـان 
طبقه‌بندی‌شـده  صورت  بـه  کـه  تخیـل  شـبانۀ  و  روزانـه  منظومـۀ 

هسـتند.آثار برمبنـای آنهـا مورد خوانـش قـرار می‌گیرنـد.

◂  پیشینۀ پژوهش 
در زمینه تخیل، سـاختار طبقه‌بندی‌شـده نقد ژیلبر دوران نسـبت 
بـه روش‌هـای متفکـران و فلاسـفۀ دیگـر کمتـر مورد تحلیـل قـرار 
گرفته اسـت به ویژه درحیطۀ نقاشـی. درمورد آثار علی‌اکبر صادقی 
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با توجه به تنوع کاری هنرمند، مطالعات مختلفی انجام‌ گرفته ولی 
در مقالات و پایان‌نامه‌ها، پژوهشـی بر مبنای سـاختار تخیل ژیلبر 

دوران انجام نشـده اسـت.
 در خصوص تخیل ژیلبر دوران: عباسـی، علی )1380(، در مقالۀ 
»طبقه‌بنـدی تـخیلات ادبی براسـاس نقـد ادبی جدیـد )روش ژیلبـر 
دوران(« در ابتـدا بـه مفاهیـم اسـطوره، محرکـه و کهن‌الگو پرداخته 
اسـت سـپس تخیـل را بـه دو بخـش بـه نـام رژیـم روزانـه و شـبانه 
تقسیـم کـرده و در ارتبـاط بـا نمادها و سـاختار‌های آن توضیـح داده 
اسـت. در سـال 1390 این موضوع توسـط وی به صورت کامل‌تر در 
کتـابی تحـت عنـوان »سـاختار نظـام تخیـل از منظـر دوران؛ کارکـرد و 
روش‌شناسـی دوران« به چاپ رسیده اسـت. علی عباسـی )1384(، 
در مقالـۀ »طبقه‌بنـدی و کاربـرد عنصـر تخیـل بـر سـه تابـلوی مجید 
مهـرگان بـا رویکـرد ژیلبـر دوران« کـه مـوضوع سـه تابلـو مربـوط بـه 
جنـگ در شـاهنامه اسـت. بـه منظومـۀ روزانـه بـر مبنـای نمادهـا با 
ارزش‌گـذاری مثبـت و منفـی پرداختـه اسـت. علـی عباسـی )1388(، 
در مقالـۀ »کارکـرد تخیـل نـزد محمـود فرشـچیان« بـه تحلیـل چنـد 
بـرای  اسـت  معتقـد  و  پرداختـه  دوران  طبقه‌بنـدی  مبنـای  بـر  اثـر 
بومـی کـردن نظریه‌هـا بایـد آن‌هـا را روی آثـار هنرمند ایرانـی اجرا کرد. 
حنانـه محسـنا و علـی عباسـی )1391(، در مقالـۀ »تـرس از زمـان نـزد 
كلت« معتقد هسـتند در آثار این قصه‌پرداز عشـق، ترس از زمان 
وجود دارد ؛ آن سوی عشق و پیری، مرگ است و از این فرسایش 
گریزی نیسـت. آن‌هـا در حیطـه منظومـۀ روزانـه بر مبنـای نمادها با 
ارزش‌گـذاری منفـی تحلیـل کرده‌انـد. فاطمه مهرابی و افسـانه قانی 
)1398(، در مقالـۀ »کارکرد‌هـای تخیـل در تصویـرگری کتـاب فالنامـۀ 
طهماسـبی بـر پایـۀ آرا ژیلبـر دوران مطالعـۀ موردی نـگارۀ صحـرای 
محشـر«، نـگاره را در قالـب سـاختارهای منظومـۀ روزانـه و شـبانه 
که روی هم دارای دوازده زیرسـاختار هسـتند تحلیل کرده‌اند. هما 
قاسـم‌پور پرشـکوه ) 1399(، در مقالـۀ »مطالعـه دگردیـسى بیـان 
تخیـل در پرده‌خوانى براسـاس آراء ژیلبـر دوران« به نمادهای روزانه 

و شـبانه آثـار قهوه‌خانـه‌ای و پرده‌خوانـی پرداختـه اسـت.
پیشینـه در مورد علی‌اکبـر صادقـی: بهـاره خردمنـد )1400(، در 
مقاله خود با عنوان »تحلیل نماد انسـان در آثار منتخب علی‌اکبر 
صادقی بر پایۀ روانشناسـی تحلیلی یونگ« به این نتیجه می‌رسـد 
کـه در دنیـای نقـاش تقابـل میـان نیروهـای خیـر و شـر وجـود دارد 
کـه باعـث کمـال وجـود انسـان می‌شـود.  و همـان عاملـی اسـت 
صادقـی«  علی‌اکبـر  آثـار  و  »زندگـی  مقالـۀ  در   ،)1385( عمـران  رویـا 
ضمـن معرفـی آثـار و جوایـز، او را فیلسوف-نقاشـی معرفی می‌کند 
کـه پاسـخ نمی‌دهـد بلکـه طرح پرسـش می‌کنـد و درجسـتجویی 
لجوجانـه بـرای رسیـدن بـه حقیقـت، زندگـی، زمـان و آزادی اسـت.

◂ مبانی نظری 
ژیلبر دوران یکی از متفکران معاصر است که به واسطه نظریاتش 

در بـاب تخیـل و اسـطوره شـناخته می‌شـود، از نظـر او انسـان از دو 
روش می‌توانـد جهـان را بازنمـایی کنـد: روش مسـتقیم و روش 
غیرمسـتقیم. در روش اول، شـیء در عقـل انسـان حاضـر اسـت 
ماننـد دریافت‌هـای حاصـل از درک و حـس؛ و در روش دوم کـه در 
دسـترس درک نیسـتند ماننـد خاطـرات کودکـی یا تـصورات مربوط 
فـرد توسـط تصویـر ذهنـی می‌توانـد  کـه  مـرگ؛  از  بعـد  بـه جهـان 
آن را بازنمـایی کنـد. »تمـام ایـن مـوارد کـه غیرمسـتقیم هسـتند 
شـیء غایـب بـه واسـطۀ تصویـر بـه معنـای عـام آن، بـرای آگاهـی 
مـا بازنمـایی می‌شـود« )دوران، 1398: 12(. تخیـل در اینجـا معنـی 
پیـدا می‌کنـد. دوران تخیـل و عقـل را مکمـل یکدیگـر می‌دانـد و 
بـرتری عقـل بـر تخیـل را نمی‌پذیـرد، بلکـه فراتـر از آن امـر خیالـی را 
»بن‌مایه۶«  تفکر می‌داند« )Weinelt, 2018(. او به خوانش شـرقی 
از تخیـل نزدیـک می‌شـود؛ وبـا یک الـگوی چندرشـته‌ای از عرفان و 
اسطوره‌شناسـی و روانـکاوی و انسان‌شناسـی بـه نظام‌منـد کـردن 
نظریـه خـود در ارتبـاط بـا تخیـل می‌پـردازد. از نظـر او نـژاد انسـان نـه 
بـه واسـطه طبیعـت از پیـش‌ تعیین‌شـده خـودش کـه غرایـز او را 
می‌سـازند بقا پیدا کرده اسـت بلکه به واسـطه توانایی خلق‌کردن 
معنـا بـا اسـتفاده از سـاختارهای نمادینـی کـه می‌سـازد بـه بقـا و 
رشـد خـود ادامـه دهـد، از مهم‌تریـن آن‌هـا سـاختارهای معناسـاز 
امـر خیالـی اسـت. بـه گفتـه او در بطن فرهنگ‌های بـشری، مخازن 
تصاویـر و نماد‌هـایی وجـود دارد کـه بـه شیوه‌هـای تفکـر، زندگـی و 

.)Durand, 1999( رویا‌پـردازی انسـان‌ها شـکل می‌دهنـد
بـه اعتقـاد دوران گذشـت زمـان نقـش مهمـی در تخیـل ایفـا 
می‌کنـد؛ بدیـن جهـت کـه زندگـی بـه زمـان محـدود اسـت. انسـان 
آن‌ را نـدارد؛ کـه باعـث ایجـاد رابطـه غالـب از طـرف  قـدرت کنـترل 
آن و مغلـوب از طـرف انسـان می‌شـود؛ و همـراه بـا حـس تـرس، 
نا‌امیـدی، اضطـراب، غـم زمان از دسـت رفتن اسـت؛ بـرای مغلوب 
کردن این درد و رنج و در نهایت مرگ ناشی از گذر زمان و رسیدن 
بـه جاودانگـی اسـطوره نقـش مهمـی دارد و دوران آن را بـا تخیـل 
پیونـد می‌دهـد و معتقـد اسـت شورش علیـه مـرگ و کنـترل زمـان 
عکس‌العمل‌هـای دفاعـی نیروی تخیـل هسـتند )عباسـی، 1390(. 
از نظـر او: »تخیـل در تمـام نمودهایـش یعنی مذهبی، اسـطوره‌ای، 
علیـه  آثـاری  کـه  اسـت  متافیزیکـی  قـدرت  دارای  زیبـایی  ادبی، 
 Durand, 1992:( »]پوسیدگـی و مـرگ و سرنوشـت خلـق ]می‌کنـد
470 به نقل از عباسی، 1390: 74(. با توجه به نظام دوقطبی خیر و 
شـر در نـزد غـرب و پایـان حیـات بعد از مرگ به مطالعـۀ عالم خیال 
از دیـدگاه شرق پرداخـت؛ و بـا توجـه بـه عالـم خیـال و مفهـوم رمـز 
در عرفـان اسلامـی توانسـت دو نوع نظـام یـا منظومه را شناسـایی 
کنـد. او بـا تأثیـر از کهن‌الگـو، نمـاد و اسـطوره نـزد یونـگ کـه آن نیـز 
و  تـرس  نماد‌هـای  توانسـت  دارد  شـرقی  اندیشـه‌های  در  ریشـه 
راه‌های مقابله‌ای و دفاعی انسان را در مواجه با آن‌ها را تشخیص 
و  رفتارهـا  تحلیـل  در  زیـادی  تأثیـر  می‌توانـد  شـناخت  ایـن  دهـد. 
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مطالعۀ ساختار تخیل در نقاشی‌های علی‌اکبر صادقی از دیدگاه ژیلبر دوران 

باورهای افراد، به‌ویژه برای نویسـندگان و هنرمندان داشـته باشد 
)کرامـت و فقیهـی، 1397(. 

طبقه بندی تخیلات و کارکرد آن 
دوران تصاویـر تشکیل‌شـده در ذهـن را کـه بـه صورت آثـار ادبی و 
هـنری بروز کرده‌انـد را طبقه‌بنـدی و سـازماندهی می‌کنـد. ایـن روش 
آورده،  دسـت  بـه  عکس‌العمل‌شناسـی۷  علـم  از  را  طبقه‌بنـدی 
روشـی کـه سـعی دارد طبـق آن عمـل نمایـد به ایـن ترتیب اسـت: »از 
حرکت‌ها ]یا[ ژست‌های مهم عکس‌العملی آغاز کند، تا شبکه‌ها و 
گره‌هایی که تثبیت‌شده‌ها و فرافکنی‌ها را روی اشیای محیط ادراکی 
تش�کیل می‌دهن�د متمای�ز س�ازد« )Durand, 1992: 470( بـه نقـل از 
عباسـی ,1390: 78(. در واقـع مـوضوع، گروه‌هـای نمادینـی اسـت کـه 
مرتبـط بـا این حرکت‌ها و ژسـت‌ها اسـت؛ و جسـتجوی اشیـاءای که 
بـه دور آن‌هـا، نمادهـا به صورت طبیعی سـعی در تجلی‌شـدن دارند؛ 
کـه ایـن از طریـق خوشـه‌های تخیـل حاصـل می‌شـود. و دیگـر اینکه 
هم‌شـکلی‌ها و دوقطبی‌ها در تصاویر تعریف شـود که این قوانینی 
متمایـل  دهنـده  سـازمان  هسـته  یـک  دور  بـه  نمادهـا  تـا  اسـت 
شـوند )عباسـی، 1390(. دوران بـا کمـک علـم عکس‌العمل‌شناسـی 
و در امتـداد نظریـه اسـتادش گاسـتون بـاشلار۸  کـه تخیـل را تصاویر 
وابسته به عناصر اربعه۹  طبقه‌بندی کرده بود ، او عکس‌العمل‌های 

غالـب را در ایـن علـم جایگزیـن عناصـر اربعـه بـاشلار کـرد.

عکس‌العمل‌های غالب 
در علـم عکس‌العمل‌شناسـی، عکس‌العمل‌هـای غالـب شـامل 
سـه عکس‌العمـل اصلـی هسـتند کـه انسـان در مواجه‌شـدن بـا 
اتفاق‌هـایی کـه یـادآور ترس از مرگ هسـتند، این عکس‌العمل‌ها را 

می‌دهـد. بروز 
1- عکس‌العمل موقعیتی یا وضعیتی۱۰)در رویارویی با خطرات روزمره(

2- عکس‌العمل تغذیه‌ای۱۱  )در رویارویی با گرسنگی(
3- عکس‌العمل مقاربتی۱۲  )در رویارویی با انقراض نسل(

نام‌هـای  بـه  منظومـه۱۳   دو  در  را  عکس‌العمـل  سـه  ایـن  دوران 
منظومۀ روزانۀ تخیلات۱۴  و منظومۀ شـبانۀ تخیلات۱۵  وارد می‌کند. 
عکس‌العمـل موقعیتـی را در منظومـۀ روزانـه و عکس‌العمل‌هـای 
تغذیـه‌ای و مقاربتـی را در منظومـۀ شـبانه قـرار می‌دهـد )مهـرابی و 

قانـی, 1398: 159؛ عباسـی، 1390: 79(.

منظومه‌های تخیل 
ژیلبـر دوران تخیـل را تلاش انسـان برعلیـه گذر زمـان و مرگ می‌داند 
از ایـن رو واکنـش او بـه ایـن مقولـه یـا شورش بـر علیـه مـرگ اسـت 
و یـا کنـترل آن؛ کـه ایـن مبنـایی اسـت بـرای تقسیم‌بنـدی. بر همین 
اصل دوران تصاویر تخیلی را به دو منظومه کلی »منظومه روزانه« و 

»منظومه شـبانه« دسته‌بندی می‌کند.

منظومۀ روزانۀ تخیل 
انسـان بـا گـذر زمـان خـود را بـه مـرگ نزدیک‌تـر می‌بیند؛کـه منجـر به، 
به‌وجـود آمـدن نوعـی تصاویـر و نمـاد بـا ارزش‌گـذاری منفـی در ذهن 
او می‌شـود. در پشـت ایـن نمادهـا تـرس پنهـان اسـت. ذهـن در 
مقابل آن‌ها عمل جبرانی انجام می‌دهد تا بتواند راه‌حلی برای غلبه 
بـر تـرس و اضطـراب پیـدا کنـد ایـن عمـل خـودرا بـا تصاویـر تخیلـی 
نشـان می‌دهدکـه دارای ارزش‌گـذاری مثبت در ذهن اسـت )جدول 
شماره1(. منظومۀ روزانه منظومه‌ای تضادی است ؛ ضد حیوانیت ، 
ضد ظلمات و ضد سقوط. این منظومه دو گروه بزرگ از تصاویر را در 
مقابـل هـم قـرار می‌دهد اول ترس زیـاد از زمـان و دوم آرزوی پیروزی، 
غلبـه بـر اضطـراب از آن، میـل بـه بالا رفتـن و فرا‌خواندن تعالی، پاکی، 
نور و عـبور از موانـع و محدودیـت، فناناپـذیری وگـذر کـردن از شـرایط 
انسـانی. می‌توان گفت منظومه‌ای اسـت قهرمانی )عباسـی، ۱۳۸۴(.

جدول ۱. نمادها با ارزش‌گذاری مثبت و منفی در منظومۀ روزانۀ تخیل 

منظومه روزانه تخیلات

نمادهای با ارزش‌گذاری مثبتنمادهای با ارزش‌گذاری منفی

ریخت
حیوانی

حیوانات وحشی: شیر، گرگ و... قسمتی از شکل حیوانی
بدن حیوان

پیکان، شمشیر بران،جداکننده
عصای سلطنتی و...

اژدها، دیو و...شکل حیوانات تخیلی

تصاویر کائوتیک
شکل عقلی‌شده تصاویر حیوانی

تصاویر دارای: حرکت، جوشیدن، گرما، 
خروشیدن

ریخت
خورشید، چشم، کلام الهی و...تماشاییخون، ناپاکی، آب سیاه ، عادت ماهیانه، کورشدگی و...تاریکی

سقوط، سرگیجه، سنگینی، له‌شدگی، گناه،ریخت سقوطی
تعالی، عروج، اوج، بال پرنده، فرشته، مرد بسیار بزرگ یا نره‌غول و...عروجیگناه خوردن گوشت حیوانات، هبوط و...
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منظومۀ شبانۀ تخیل 
روزانـه تولیـد  کـه در منظومـۀ  زمـان و تصـاویری  تمـام شـکل‌های 
ایـن  بـا  می‌شـوند  تکـرار  نیـز  شـبانه  منظومـه  در  می‌کننـد،  تـرس 
تفـاوت کـه بـه صورت لطیف‌شـده در می‌آینـد. در منظومـه شـبانه 
تـرس از مـرگ کمتـر می‌شـود ولـی از بیـن نمـی‌رود و همیشـه اثری 
از منظومـه روزانـه بـا ارزش‌گـذاری منفـی را همـراه خـود دارد و تـرس 
آن کم‌تـر وکم‌رنگ‌تـر اسـت )عباسـی، 1390(. »منظومـه شـبانه  در 
بـرخلاف منظومـه روزانـه مبتنی بر اعمال قهرمانانه نبوده و بیشـتر 
 Durand,( »راحتی،اسـتراحت اسـت آرامـش، خـواب،  بـه  معطـوف 
220 :1992 بـه نقـل ازمهـرابی و قانـی، 1398: 161(. تصاویـر و نمادهـا 
در این منظومه تضادی نیسـتند و میان نماد با ارزش‌گذاری منفی 
و مثبـت نوعـی تعامل وجـود دارد و کار این منظومه تعدیل، ملایم 
و آرام کردن ارزش‌های نمادین منظومۀ روزانه است. به این ترتیب 
که در تصویر حیوانی ترس از مرگ کمتر می‌شود ولی به طور مطلق 
از بیـن نمـی‌رود ماننـد دریـده شـدن بـا دنـدان تیـز تبدیـل به بلعیده 
شـدن می‌شـود. در تصویـر سـقوط، حرکـت سریع تبدیـل به حرکتی 
آرام وقابـل کنـترل می‌شـود. در تصویـر تاریکـی، شـب همـراه بـا نور 
اسـت. تـرس از شـب بـا آسـمان دارای سـتاره، رنگ‌هـای گونـاگون، 

حالـت شـهوانی تلطیـف می‌شـود )عباسـی، 1390(.      

ساختار منظومه‌های تخیل 
دوران در دل دو منظومۀ روزانه و شـبانه سـه سـاختار اصلی و بزرگ 
یـا قهرمانـی۱۶   کـرده اسـت: 1.سـاختارهای ریخت‌پریشـی  را تعریـف 
کـه مربـوط بـه منظومـه روزانـه هسـتند. 2. سـاختارهای ترکیبـی یـا 
‌آمیز یـا آنتی‌فرازیـک۱۸ کـه ایـن دو  دراماتیـک۱۷. 3. سـاختارهای اسـرار
سـاختار مربـوط بـه منظومـۀ شـبانه هسـتند. در داخـل هریـک از 
این سـاختارها چهارسـاختار دیگر وجود دارد که در مجموع دوازده 

سـاختار را تشـکیل می‌دهنـد.

ســـاختار منظومـــۀ روزانـــه تخیـــل )ســـاختار ریخت‌پریشـــی 

ــای قهرمـاـنـی(
این منظومه درپی پیروزی و جاودانگی است؛ وساختاری قهرمانانه 

دارد. دوران این ساختاررا به چهار گروه طبقه‌بندی می‌کند.
1.ایده‌آل‌سـازي: خصوصیـت ایـن سـاختار دور شـدن و یـا قطـع 
رابطـه بـا واقعیـت اسـت. فرد از جهان کنار می‌کشـد و تنها می‌شـود 
وخـود را ماننـد پادشـاهی بـا قـدرت مطلقـه از بـالا می‌بینـد. تصاویـر 

گالیوری معـرف ایـن دورشـدگی هسـتند؛
2. جداسـازي: این سـاختار نگاه تکه‌تکه و بریده‌بریده به جهان 
و  شـده  جـدا  اطرافشـان  محیـط  از  و  یکدیگـر  از  واقعیت‌هـا  دارد. 

می‌تواننـد ظاهـر مکانیکـی داشـته باشـند؛
بـه  میـل  بزرگ‌نمـایی:  قرینه‌سـازی-  اغراق‌شـده  هندسـۀ   .3
قرینه‌سازی و فرا‌ارزش‌گذاری فضا باعث بزرگ‌نمایی بعضی از اشیاء 

و یـا حـذف زمـان می‌شـود؛
4. تضـاد: تمـام معنـای منظومـه روزانـه را در بـر دارد. مسـئله 
تقابل فکرها است. تصاویر هنری نقش مهمی در این حوزه دارند 
)عباسـی، 1390(. مصادیق این چهار زیرسـاختار در جدول شـماره 2 

بـه نمایـش درآمده اسـت.

ساختار منظومۀ شبانة تخیل 
ساختارهای اسرارآمیز یا تناقضی منظومه شبانه

کنـد.  نفـی  تناقضـی  شـکل  بـه  را  زمـان  دارد  سـعی  سـاختار  ایـن 
هـدف نمادهـا ماننـد سـاختار تضـادی نـزاع نیسـت بلکـه خطرهـا و 
تهدیدهای زمان را کم و تلطیف می‌کنند؛ حتی گاهی آن‌ها را انکار و 

وارونـه می‌کننـد. چهـار سـاختار اسـرار‌آمیز عبارتنـد از:
1. تکـرار )در یـک کنـش ثابـت(: ایـن عمـل خـود را در شـکل یـا 
و  کلمـات، تصاویـر ظـرف  تکـرار  مضـمون نشـان می‌دهـد؛ ماننـد 
مـظروف، در هـم داخـل شـدن و داخـل شـدن در فضاهای تـو در تو. 
2. وابسـتگی فـرد بـه جهـان: برقـراری نوعـی پیونـد بـا اشیـاء یـا 

جدول ۲. ساختار ریخت‌پریشی یا قهرمانی متعلق به منظومۀ روزانه تخیل  

مصادیقساختارهای زیرمجموعه

ساختار ریخت‌پریشی 
یا قهرمانی

دور شدن و قطع رابطه با واقعیت، کنار کشیدن از جهان و تنها شدن،ایده‌آل سازی
پادشاهی با قدرت مطلقه،آرزوی قدرت شیاطین، تصاویر گالیوری

نگاه تکه‌تکه به جهانجداسازی

هندسه اغراق‌شده، بزرگ‌نمایی فضا و اشیاء،
‌اارزش گذاری فضا قرینه‌سازی، فر

بزرگ شدن و تکثیر در معماری
سالن‌های گوتیک، فضای بیکران فلات‌ها،

گنبدهای بسیار بزرگ

تضاد
روز و شب
خیر و شر

تفکر جنگ برعلیه ظلمات درونی
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مطالعۀ ساختار تخیل در نقاشی‌های علی‌اکبر صادقی از دیدگاه ژیلبر دوران 

عناصری اسـت که از لحاظ منطقی جدا و متفاوت از هم هسـتند؛و 
نیـز نوعـی ذوب‌شـدگی اسـت بـه منـظور ملایم‌سـاختن تفاوت‌هـا و 

شـکاف‌ها.
جوهـرۀ  و  درون  کـردنِِ  حـس  بـه  میـل  حسـی:  واقعیـت   .3
موجودات دارد. برای رنگ‌ها نسـبت به شـکل‌ها، اهمیت بیشـتری 

)عباسـی، 1390(. اسـت  قائـل 
4. گرایـش بـه عمـل مینیاتورسـازی یـا کوچک‌سـازی چیزهـا: بـه 
توصیـف موشـکافانه از جزئیـات می‌پـردازد و بـا آن‌هـا پیونـد برقـرار 
می‌کنـد ایـن عمـل می‌توانـد تـا جـایی پیـش رود کـه خـود مجموعـه 
را گـم کنـد و آن را دیگـر نبینـد. به‌جهـت در امـان بـودن از خطـرات، 
کوچـک شـدن به‌نوعـی فراموش‌شـدن و فـرار از زمان اسـت. باشلار 
در کتـاب بوطیقـای فضـا می‌گویـد: »هرچه با ذکاوتی بیشـتر جهـان را 
کوچک کنم، بهتر صاحب آن خواهم بود...باید از منطق گذشت تا 
بزرگـی را در کوچکـی تجربه کـرد« )بـاشلار، 1397: 198(.او همچنین در 
ایـن بـاب می‌گویـد: »]ایـن[ دروازه‌ای کوچـک و باریک، جهانـی بزرگ را 
پیش روی ما خواهد گشـود. جزئیات یک شـیء می‌تواند نشـانه‌ای 
باشـد از جهانـی نـو کـه مثـل هـر جهـان دیگـر بـا خـود خصایـل بزرگـی 
و عظمـت دارد. مینیـاتور یکـی از پناهگا‌ه‌هـای بزرگ اسـت« )بـاشلار، 

.)203 :1397
ساختارهای ترکیبی یا دراماتیک منظومه شبانه

تصویرپـردازی در ایـن سـاختار ریشـه در سـاختار اسـرارآمیز دارد ولـی 
برخلاف آن سـاختار ترکیبی چرخه‌ای اسـت و سـعی دارد بین اضداد 
از طریـق عامـل زمـان ارتبـاط برقرار کند و نتیجه آن نوعی کنترل زمان 
مـاه،  ایـن سـاختار: چرخـۀ  الگوهـای طبیعـی  و سرنوشـت اسـت. 
چرخۀ زیستی گیاهان و فصل‌ها هستند. برای عروج )دوره مثبت(، 
وجود دوره منفی ضروری است. در سطح جنسی نیز تکمیل‌کننده 
اتحـاد هسـتند. سرچشـمۀ اسـطوره‌های  و  پیونـد  نمـاد  و  اضـداد 
پیشـرفت از آغاز دوباره و آغاز همیشـگی وآغاز جاودانی حرکت‌های 
جنسـی هسـتند کـه ایـن حـرکات الـگوی ریتم‌هـا هسـتند؛ ودر ایـن 
بـاب اسـطوره‌ها بشـارت می‌دهند؛ آمدن پسـر یا نجات‌دهنـده‌ای را. 
نمادهـای ایـن سـاختار 1. نماد‌هـای چرخـه‌ای 2. نمادهـای ریتـم‌دار و 
پیشرفت هستند )عباسی، 1390(. چهار ساختار ترکیبی عبارتند از:
1. هماهنگی و چینش مناسب از تفاوت‌ها و تناقض‌ها: در این 
سـاختار تفاوت‌هـا و تناقض‌هـا در قالـب چینشـی در کنـار هـم تولید 

ریتم می‌کنند. مانند اسـتفاده از واژه سـتمگر در کنار نوازشـگر.
2. جمـع اضـداد: ترکیبـی کـه سـعی دارد اضـداد را روی پایـه‌ای برابر 
را نشـان  آن‌‌هـا بتواننـد تفاوت‌هایشـان  کـه  قـرار دهـد؛ بـه صورتـی 
دهنـد. ایـن سـاختار اسـاس تمـام درام‌هـا اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه 

تمـام نزاع‌هـا بیـن الهام‌هـای حیاتـی و مـرگ هسـتند.
سـاختار،  ایـن  بـه  دوران  بشریـت:  تاریـخ  از  چرخـه‌ای  درك   .3
سـاختار تاریخی تخیل می‌گوید. تخیل تصویر زمان را مانند سـاعت 
شـنی برمی‌گردانـد. گاهـی قدرتمندانِِ  حکمران و زمـان دیگر مردم و 
قانونشـان؛ کـه تسـلط ایـن حرکـت به‌وسیلـه چرخـه بیـان می‌شـود. 

دوران معتقد اسـت ویژگی چرخه‌ای تاریخ اجازه می‌دهد تا گذشـته 
در زمـان حـال زنـده شـود.

4. پایـان تاریـخ: ایـن سـاختار نشـان دهنـدۀ پیشـرفت درآینـده 
اسـت. توصیـف پـرشور و جانـدار از آینـده ، سـاختاری نجات‌بخـش 
و رسـتاخیز، پایـان درام‌هـای چرخـه‌ای اسـت )مهـرابی و قانـی، 1398: 
163؛ عباسـی، 1390(. در جـدول شـماره 3 مصادیـق زیرسـاخت‌هایِِ 

هـر دو سـاختار شـبانه آورده شـده اسـت.
منظومـه  دو  بـه  متعلـق  طبقه‌بندی‌شـده  تخیـل  سـاختارهای 
شرح داده شـد؛ تـا کاربـرد ایـن سـاختارها را بـه صورت عملـی بـر روی 
نمونه‌هـایی از نقاشـی‌های علی‌اکبـر صادقـی مورد تحلیل قـرار گیرد.

تحیلل نمونه‌های مطالعاتی 
   برای تحلیل، سه نقاشی هندسه، شعاع و فصل سرخ از مجموعۀ 
افسـانه و ریاضـی انتخـاب گردید و دلیل این انتخـاب، تفاوت بسیار 
در عناصـر و نمادهـای به‌کار‌رفتـه در آن‌هـا اسـت. هرکـدام از آن‌هـا 
می‌توانـد نماینـده‌ای باشـد از عنـاصری کـه بـه دفعـات در آثـار دیگـر 
صادقی اسـتفاده شـده‌اند. سـه نمونه در نظر گرفته‌ شـده در قالب 

چهـار سـاختار منظومـه روزانه مورد مطالعـه قـرار می‌گیرد.
سـاختار ایده‌آل‌سـازی: در نقاشـی هندسـه تـوده تشکیل‌شـده 
شکسـته  سـاعت  شـن‌های  ریخته‌شـدن  حاصـل  مکعـب  پاییـن 
اسـت. ایـن حجـم فراتـر از ظرفیـت ظـرف اسـت. علاوه بـر آن ایـن 
انباشـتگی بـه صورت کوه‌هـای بزرگ در پشـت مکعـب وجـود دارد. 
تخـم پرنـده و جوجـه و همچنیـن تخـم همـراه سـایه‌ای کـه در زیـرآن 
قرارگرفته و تشـکیل سـاعت شـنی بزرگی را داده‌اند، همه به صورت 
تصاویـر گالیوری و متعلـق بـه سـاختار ایده‌آل‌سـازی هسـتند. در 
نقاشـی شـعاع تصویـر صادقـی بـه صورت گالیوری، از جهـان اطـراف 
نمی‌شـود.  دیـده  رضایتـی  بـودن  فراتـر  درایـن  اسـت  بزرگ‌تـر  خـود 
در ایـن سـاختار فـرد بزرگ می‌شـود و از جهـان کنـار می‌کشـد و تنهـا 
می‌مانـد بـا اینکـه انتظـار عروج و لـذت را دارد ولـی بـرخلاف انتظـارش 
رقـم مـی‌خورد. در نقاشـی فصـل سرخ نمی‌تـوان فیـگور فرشـته کـه 
بـه صورت نـگارگری در ابعـاد بزرگ کشیـده شـده اسـت را به‌عنـوان 
دیگـر  عناصـر  بـا  مقایسـه  در  زیـرا  گرفـت  نظـر  در  گالیوری  تصویـر 

)جـدول4(. اسـت  هم‌انـدازه 
فضـای  بـا  مکعـب  هندسـه  نقاشـی  در  جداسـازی:  سـاختار 
نـگاه جدا‌جـدا و  اطـراف جـدا شـده و مصـداق  از محیـط  داخلـش 
بریده‌بریـده در ایـن سـاختار را دارد. فضـای داخـل مکعـب نیـز بـه 
دو فضـا تقسیـم شـده اسـت. هـر دیـوار بـه طور جداگانـه چشـم را 
بـه سـمت خـود می‌بـرد. دیـواری کـه ماننـد زمیـن اسـت و جسـدی 
بـر روی آن قـرار دارد ومقابـل آن دیـواری کـه ماننـد آسـمان اسـت و 
دسـتی از درونـش بـا گل بیرون آمـده. در نقاشـی شـعاع تصویـر دو 
فضـای جـدا دارد، در پلان جلـو خودنـگارۀ هنرمنـد بـه صورت بزرگ و 
بـا رنگ‌هـای شـفاف و در پلان پشـت دنیـای نگارگری و بـا رنگ مات . 
ایـن سـاحت‌ها مربـوط بـه دو زمـان و فرهنـگ متفـاوت شرق و غرب 
هسـتند. در نقاشـی فصل سرخ فضای آسـمان و زمین توسـط خط 
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نارنجـی از هـم جـدا شـده‌اند. طرح روی پارچـه کـه نشـان از بهشـت 
و یـا عالـم مثـال دارد فضـای جداگانـه‌ای سـاخته اسـت. پارچه مانند 
کادر نقاشـی دیـگری در تابلـو وجـود دارد واز نظـر رنـگِِ فضـا بـا دنیای 

نقاشـی متـن فرق دارد )جـدول4(.
سـاختار هندسـه اغـراق شـده، قرینه‌سـازی، بزرگ‌نمـایی فضـا: 
درنقاشـی هندسـه حجـم حاصـل از ریخته‌شـدنِِ شـن‌های سـاعت 
بر روی زمین بسیار بیشـتر از حجم ظرف سـاعت اسـت و کوه‌های 
شـنیِِ مخروطـی بـا حجـم بزرگ در پـس زمینـه وجـود دارنـد. در اثـر 
قرینگـی دیـده می‌شـود. ریـزش شـن از سـاعت شـنی و تـای سـقف 
دیـوار  یـا  صفحـه  دو  اسـت.  فرضـی  تقـارن  خـط  روی  بـر  مکعـب، 
چـپ و راسـت مکعـب در دو طـرف خـط تقـارن هسـتند؛ هـر یـک بـا 
غ بـا سـایۀ حبـاب زیریـن سـاعت  فیـگوری در ارتبـاط اسـت. تخـم مر
شـنی، خـود مانند سـاعت شـنی کاملـی اسـت. انـدازه این ترکیـب از 
کوه‌هـای مخروطـی بزرگ‌تـر اسـت. در نقاشـی شـعاع قرینگـی وجـود 
دارد. قسـمت پاره‌شـدن صورت فیـگور صادقـی خـط تقـارن اسـت. 
کـه  آسـمان وزمیـن پهنـاور اسـت؛  درنقاشـی فصـل‌ سرخ فضـای 
مصـداق بیکرانگـی فضـا را در ایـن سـاختار دارد. نـگارگری روی پارچه 
نسـبت بـه ابعـاد نقـوشِِ نـگارگری بزرگ‌تـر تصویـر شـده. ایـن نـگاره 
ماننـد کل اثـر کـه بـه دو قسـمتِِ آسـمان در بـالا و زمیـن )دارای دریا( 
در پاییـن تقسیـم شـده اسـت؛ پارچـه نیـز بـه دو قسـمت آسـمان 
در بـالا و زمیـن )دارای حـوض( در پاییـن تقسیـم شـده اسـت ولـی 
نسـبتِِ زمین فراخ تر از آسـمان آن اسـت. پارچه دارای ویژگی قرینه 

سـازی اسـت )جـدول4(.
تفکـر تضـاد دار: تقابـل فـکری مربـوط بـه ایـن سـاختار اسـت در 
نقاشـی هندسـه بـا دو دیـوار بـا رنگ‌هـای مکمـل درمقابـل یکدیگر 

به نمایش درآمده است. بر دیوار نارنجی مردی حلق‌آویز و بی‌جان 
و در مقابـل آن، صفحـه‌ای آبی رنـگ بـا تصویـر آسـمان و دسـت زن 
یـا فرشـته‌ای کـه از میـان آسـمان؛ بـر روی دسـتان زن، گلـی از خـاک 
روییده که این نشانۀ ادامۀ زندگی و امید است در مقابل فردی که 
جان ندارد. کاربرد سـاعت شـنی و شـماطه‌دار نشـان دادن گذشـت 
زمـان اسـت؛ ولـی هـردو شکسـته‌اند؛ گویی کـه می‌خواهنـد از قالب 
نشـان دادن گذشـت زمـان بیرون آینـد؛ ایـن وضعیت برای سـاعت 
شـنی نمایان‌تـر اسـت زیـرا از شکسـتگی آن، شـن‌ها بـه‌ طور مـدوام 

خارج می‌شـوند.
شکستن تخم و بیرون آمدن از درون آن گویای غلبه بر زمان 
محدود و معین داخلِِ آن است. و این‌ که قسمتی از ساعت شنی 
است این نکته را تأیید می‌کند که جوجه ساعت شنی را شکسته و 
از آن بیرون آمده است )مانند بیرون آمدن شن‌ها از ساعت شنی 
شکسته(؛ ولی نکته ای که باید در نظر داشت این است که، این 
شکستنِِ محدودیت زمان و زندگی جدید با مردن جوجه که نقاش 

او را با گردنی آویزان به تصویر کشیده است در تضاد است.
در نقاشی شعاع پاره شدن صورت نقاش توسط خود او، تقابل 
بین »من« و »خویشتن« است. از طرفی درمقابل هم قرارگرفتن 
سربازان یک ارتش که در واقع دو نیروی خودی که یک گروه نیزه 
به سمت طرف مقابل گرفته و گروه دیگر نسبت به آن بی‌تفاوت 
در  تصاویر  این  است.  درون‌ساختاری  تقابل  نوعی  این  است. 
پشت صادقیِِ سرباز به صورت کم‌رنگ است که می‌توان او را با این 
جریان دوگانگی ارتباط داد. در نقاشی فصل سرخ این تفکر تضادی 
به صورت شب در فضای زمینی در مقابل روز در پارچه )بهشت 
در نقاشی یا عالم مثال در نگارگری( است؛ وهمچنین سایۀ تیرۀ 

جدول 3. ساختارهای اسرارآمیز یا تناقضی و ساختارهای ترکیبی یا دراماتیک متعلق به منظومه شبانه  

ساختار منظومۀ 
شبانۀ تخیل

نمادهای با 
ارزش‌گذاری 

منفی
ساختارهاي 
اسرارآمیز یا 

تناقضی

تکرار در یک کنش ثابت مانند عمل پایین رفتن که با حمایت تکرار
تبدیل به سقوط نشود. تکرار کلمه آرام‌آرام

وابستگی فرد به جهان،
پیوند و ذوب‌شدگی کامل با دنیا

 متفاوت از هم 
ً
پیوند بین اشیاء و صورت‌هایی که منطقاً

ج و چسبنده، ادغام، پیوند هستند. ریسمان، چیزهای لز

برتری رنگ‌ها نسبت به شکل‌ها، میل به حس کردن موجودات واقعیت حسی
از فاصله نزدیک

فرار از فراموش‌شدن و زمان، ابدیت درونی، بازگشت به مادرگرایش به مینیاتورسازی )کوچک سازی(

ساختارهای 
ترکیبی یا 
دراماتیک

هماهنگی
هماهنگی، چینش مناسب از تفاوت‌ها و تناقض ها که بیان 
مورد علاقه را در ریتم و آهنگ موسیقایی پیدا می‌کند. مانند: 

فرشته و گوژ.

جمع اضداد
پایه تمام درام‌ها

نزاع بین آرزوی حیات و مرگ
مانند:زمستان )مرگ( با بهار )زنده‌شدن(. شب با روز

آگاهی از چرخه های تاریخی مثل تعارض دو نیروی ظلم و آزادیدرک چرخه‌ای از تاریخ بشریت، ساختار تاریخی تخیل

پایان تاریخ، ساختار پیشرفت در آینده و ساختار 
نجات‌بخش

آمدن پسر یا نجات‌دهنده
درخت

رستاخیز بدن‌ها
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مطالعۀ ساختار تخیل در نقاشی‌های علی‌اکبر صادقی از دیدگاه ژیلبر دوران 

سرباز در مقابل روشنیِِ پارچه ای که قرار است بر روی او قرار گیرد. 
سایۀ سرباز در حال جنگ و زخمی که پر از تنش است در مقابل آن 
فرشتۀ آرامی که همراه با پارچه ای از تصاویر دنیایی آرام قرار دارد؛ این 

مصداق تضاد دو کنش، مربوط به این ساختار است )جدول4(.
دوران بـرای منظومـه شـبانه تخیـل دو سـاختار بـه نام اسـرار‌آمیز 
یـا تناقضـی و سـاختار ترکیبـی یـا دراماتیک در نظر گرفته اسـت. که با 

اسـتفاده از آن‌هـا بـه تحلیـل نمونه‌ها پرداخته می‌شـود.

ساختار اسرارآمیز یا تناقضی 
به  شن‌ها  تجمع  از  مخروطی  توده‌های  هندسه  نقاشی  در  تکرار: 
صورت مکرر در پشت مکعب و تا اعماق اثر به صورت محوشده 
ادامه پیدا کرده‌اند. در جلو مکعب، در دستان زن و در داخل ساعت 
شنی وجود دارند. تکرار فعل شکستگی که در ساعت شماطه‌دار ، 
غ وجود دارد. جوجه مرده با گردنی  ساعت شنی و پوسته تخم‌مر
از  کنش  تکرار  آویزان است.  نیز  او  گردن  که  آویزان و مرد بی‌جان 
مصادیق این ساختار است. در نقاشی شعاع تکرار فیگور سرباز در 
نگارگری با چهره‌های شبیه به هم و لباس‌های واحد؛ و خود صادقی 
نیز نقش سرباز را دارد. تکرار خون‌های جهنده که از کلاه خود بیرون 
زده‌اند. در نقاشی فصل سرخ داخل شدن شمشیر یا خنجر بر سایه 
و در درون زمین، این داخل‌شدن درون یکدیگر است که مصداق 
ظرف و مظروف است. تکرار درخت و ثمره آن‌ها. سه عنصر زمین، 
آسمان و آب، در متن نقاشی و هم روی پارچه وجود دارند )جدول5(.
نماد  ریسمان  هندسه  نقاشی  در  جهان:  به  فرد  وابستگی 
وابستگی است. در نقاشی شعاع وابستگی صادقیِِ سرباز در جلو 
اثر با پلان پشت که ارتشی از سرباز است. چسبیدن و اتصال سیب 
به سرشانه‌های لباس سرباز که دو جهان متفاوت دارند. در نقاشی 
فصل سرخ پیوند و ذوب‌شدگی سرباز با زمین وجود دارد؛ و پیوندی 

که قرار است توسط پارچه با دنیای دیگر حاصل شود )جدول5(.
واقعیـت حسـی: در نقاشـی هندسـه دو رنـگ مکمـل حـضور 
دارنـد نارنجـی و آبی. در سـمت نارنجـی غـم و مـردن و در سـمت آبی 
امیـد بـه آینـده وجـود دارد. مصـداق دیگـر ایـن سـاختار حـس کردن 
موجـودات بـه قصـد دسـتیابی بـه جوهـرۀ آن‌هـا اسـت و در اینجـا 
جوهر زنانه و مادرانه وجود دارد. در نقاشـی شـعاع اسـتفاده از رنگ 
سبز برای لباس صادقی و سربازان نگاره و وجود لکه قرمز )مکمل( 
بر روی لباس صادقی و خونی که بیرون از سـرش جهیده اسـت. در 
نقاشی فصل سرخ نقاش آسمان را کبود و دریا را تیره در نظر گرفته 
اسـت و هرچـه فاصلـه از سـاحل بیشـتر می‌شـود تیرگـی آن بیشـتر 
می‌شـود. اسـتفاده از رنـگ قرمـز بـرای خون روی سـایه سربـاز، رنـگ 
قرمز و نارنجی برای غروب که مانند خطی جدا‌کنندۀ آسمان و زمین 
)دریـا( اسـت؛ و قرمـز در لبـاس فرشـته و نارنجـی در بال‌هـای او. رنگ 
طلایی‌گونِِ پارچه‌ای که قرار است بر روی سربازکشته شده انداخته 
شود و نوید از آینده بهتر دارد. سایۀ پارچه در آسمان و سایۀ سرباز 

دارای رنـگ تیـره هسـتند )جـدول5(.
گرایـش بـه مینیاتورسـازی: در نقاشـی هندسـه مـخروط شـن بـر 
روی دسـتان زن و سـه هـرم کوچـک در سـاعت شـنی وجـود دارنـد. 

علی عباسی در باب ساختار آورده است: »در خیال‌پردازی لی‌لی‌پوتی 
آن را از خطـرات و  شـیء خـود را در خـارج از زمـان داخـل می‌کنـد و 
تغییـرات فـصول در امـان نگـه مـی‌دارد« )عباسـی، 1390: 121(. در ایـن 
تصویر فیگورهای انسـان نسـبت به عناصر دیگر کوچک شـده‌اند 
و داخـل فضـای مکعـب )ماننـد خانه و محیط امن( هسـتند. داخل 
خانـه شـدن در ایـن سـاختار، یعنـی بـه کودکی پیوسـتن و بازگشـت 
به مادر و رسیدن به آرامشِِ ابدیِِ درونی اسـت. در نقاشـی شـعاع از 
نگارگری ایرانی برای مینیاتورسـازی اسـتفاده شـده است. در نقاشی 
از نـگارگری ایرانـی اسـتفاده  فصـل سرخ بـا وجـود ایـن کـه نقـاش 
کـرده اسـت ولـی عمل مینیاتورسـازی یاکوچک‌سـازی بـر روی فیگور 

فرشـته انجـام نگرفته اسـت )جـدول5(.

ساختار ترکیبی یا دراماتیک 
چینش مناسب از تفاوت‌ها و تناقض‌ها: در نقاشی هندسه رویش 
گل و رشـد ریشـه از داخل شـن خشـک در دسـتان زن فرشته‌گون با 
لباس بلند در مقابل مرد بی‌جان عریان از نوع این ساختار هستند. 
در نقاشـی شـعاع سیـب متصـل به سرشـانۀ زره جنگجـو و خونی که 
ماننـد فـواره از سوراخ‌های کلاه‌خود )به صورت منظم( بیرون جهیده 
اسـت. در نقاشـی فصـل سرخ دو فضـای متفـاوت زمینـی و فـرای آن 
)بهشـت نقـاش یـا عالـم مثـال نـگارگری( برروی پارچـه وجـود دارنـد. 
آن‌هـا دارای خصوصیـات متفاوتـی هسـتندکه عبارتنـد از: زمیـن تیـره 
متـن نقاشـی در مقابـل زمیـن روشـن پارچـه، زمیـن خشـک و بـدون 
گیـاه در مقابـل زمیـن پـر از درخـتِِ میـوه وگل‌نـگارۀ پارچـه، آسـمان 
کبـود در مقابـل آسـمان آبی روشـن و صـافِِ نـگارۀ پارچـه، آب سیـاه و 
سـنگین دریـا در مقابـل آب روشـن حـوض و جویِِ نـگاره، سـایه فـرد 
زخـم‌خورده و کشته‌شـده در مقابـل ملاطفـت فرشـته و پارچـه‌ای از 

آرامـش )جـدول6(.
جمـع اضـداد: این سـاختار مربوط به نزاع بین الهـامِِ حیات و مرگ 
است. در نقاشی هندسه پرنده از داخل تخم )ساعت شنی( بیرون 
آمده و رها شـده در‌حالی‌که مرده اسـت. نزاع بین الهام حیات و مرگ 
را نیـز بیـن مـرد بی‌جـان و فرشـته‌ای از آسـمان کـه دسـت‌هایش را بـه 
سوی او باز کرده و بر روی دسـت‌های او، توده‌های شـن که از ریزش 
سـاعت شـنی تشـکیل شـده‌اند و خبر از گذشـت زمان و طی شـدن 
عمـر دارنـد؛ وجـود دارد. از آن توده‌هـای شـن، گل‌هـای رز روییـده و 
ریشـه دوانده‌اند؛کـه نمـاد امیـد و ادامه حیات در مقابل مرگ اسـت. 
در نقاشـی شـعاع ایـن جـدال توسـط جنگجـو بـا شـمشیری کـه در 
دسـت دارد و صورت خـود را شـکافته بـه تصویـر درآمـده اسـت؛ و 
بوم توسـط نقاش در این قسـمت پاره شـده اسـت. در سیب کامل 
و بـدون خدشـه، تیغـۀ لبـاس رزم فرو رفتـه اسـت. نـزاع شیـر و مـار بـر 
روی لباس و پیچش مار به دور شیر مصداق این ساختار هستند. 
در نقاشـی فصـل سرخ در قلـب مـرد جنگجـو شـمشیر فرو رفتـه، 
خـونریزی داشـته وکشـته شـده اسـت ولـی سـایۀ او همچنـان وجود 
دارد و در حـال تاختـن اسـت. ایـن سـایه نمـادی از تمایـل بـه ادامـۀ 
زندگـی بعـد از مـرگ اسـت. نـزاع آرزویِِ حیـات و مـرگ مصـداق ایـن 

سـاختار اسـت )جـدول6(.
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خ، رنگ روغن،  تصویر3. علی‌اکبر صادقی )1370(، فصل سر
75/5×60 سانتیمتر. منبع: )مجموعۀ خصوصی هنرمند(

تصویر2. علی‌اکبر صادقی )1366(، شعاع، رنگ‌ روغن، 75× 60 
سانتیمتر. منبع: )مجموعۀ خصوصی هنرمند(

تصویر1. علی‌اکبر صادقی )1366(، هندسه، رنگ روغن، 76× 61 
سانتیمتر. منبع: )مجموعۀ خصوصی هنرمند(

خ   جدول4. تحلیل ساختارهای ریخت‌پریشی یا قهرمانی در نقاشی‌های هندسه، شعاع و فصل ‌سر

هندسه اغراق‌شده، جداسازیایده‌آل سازینقاشی
تفکر تضاددارقرینه‌سازی، بزرگ‌نمایی

A. حجم حاصل از 
بیرون‌ریختن شن‌ها از 

ساعت که مقدار آن بیش 
از گنجایش ظرف ساعت 

است.
B. کوه‌های بزرگ شن در 

پلان پشت.
C. گالیوری بودن تخم به 

تنهایی و همراه پایه‌اش که 
مانند ساعت شنی است. 

D. گالیوری بودن پرنده.

E. وجود نگاه جدا‌جدا در 
مورد مکعب و محیط اطراف 

آن.
F. تقسیم فضای داخل 

مکعب توسط دو دیوار که 
هر یک چشم را به سمت 

خود می‌برد

G. وجود قرینگی. خط تقارن در 
محل ریزش شن‌ها .

H. حجم حاصل از ریخته شدنِِ 
شن‌های ساعت بیشتر از 

گنجایش ظرف است.
I. کوه‌های شنیِِ مخروطی با 

حجم بزرگ در پس زمینه.
غ همراه با سایه  J. تخم‌مر
حباب پایین ساعت که 

تشکیل ساعت بزرگی داده‌اند.

K. تقابل مردحلق‌آویز با زنی از 
آسمان با دست‌های گشوده.

L. تقابل دو ساعت‌ شنی و 
شماطه‌دار.

M. شکستن تخم و 
بیرون‌آمدن از فضا و زمان 

محدود آن.
M. تولد و مرگ جوجه.

A. تصویر گالیوری صادقی

B. دو فضای جدا از هم: 
در پلان جلو فیگور بزرگ 
و رنگ‌ها شفاف، در پلان 

پشت نگارگری و رنگ‌ها مات 
است. این فضاها متعلق به 
دو زمان و فرهنگ متفاوت 

هستند.

C. اثر تا حدودی به صورت 
قرینه است. قسمت پاره شده 

صورت صادقی خط تقارن 
نقاشی است.

1. پاره شدن صورت صادقی 
توسط خود او، تقابل بین 

»من« و »خودِِ من« برای نقاش 
D .است

2. * سربازان یک ارتش در 
E .مقابل هم قرار گرفته‌اند

-

A. فضای آسمان و زمین 
توسط خط نارنجی از هم جدا 

شده‌اند.
B. پارچه مانند کادر نقاشی 
دیگری در تابلو وجود دارد.

. فضای آسمان و زمین پهناور 
است )بیکرانگی فضا( .
C. پارچه دارای ویژگی 

قرینه‌سازی است.

D شبِِ زمین در مقابل روزِِ 
پارچه.

E. سایۀ تیرۀ سرباز در مقابل 
روشنیِِ پارچه.

F. سایۀ سرباز زخمی و پرتنش 
در مقابل فرشتۀ آرامی که همراه 

پارچه ای ازتصاویر دنیایی آرام 
قرار دارد.
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درک چرخـه‌ای از تاریـخ بشریـت )سـاختار تاریخـی تخیـل(: ایـن 
ساختار ساختاری نجات‌بخش است. در نقاشی هندسه در مقابل 
فیگور به‌دا‌ر‌آویخته‌شـده، زنی اسـت که بر روی دسـتانش توده‌های 
ایـن  از  اسـت؛  قرارگرفتـه  شـنی  سـاعت  شکسـتن  از  ناشـی  شـن 
شن‌های خشک، ریشه‌ها رشد وگل‌ها قد علم کرده‌اندکه نشان از 
دستی است که می‌خواهد سرنوشت را تغییر دهد و آن را بچرخاند 

و ایـن مصـداق مفهـوم چرخـه‌ای این سـاختار اسـت.
ساعت شنی را دو صورت می‌توان مورد تحلیل قرار داد: در تحلیل 
نخست، ساعت شنی با رفت و برگشت شن‌ها درون حباب گذر 
آن خارج  از  زمان را نشان می‌دهد؛ هنگامی که می‌شکند شن‌ها 
که  محدودی  و  مشخص  زمانی  محدودۀ  از  که  گویی  می‌شوند؛ 
آزاد شده‌اند و کاربرد قبل را دیگر ندارند و این تغییر از  داشته‌اند 
محدودیت به آزادی مصداق این ساختار است )با ساختار پیشرفت 

در آینده در ارتباط است که درآن نشان از پایان درام چرخه‌ای دارد(.
در تحلیل دوم: عباسـی در رابطه با سـاعت شـنی در این سـاختار 
گفته است: »ساعت‌ شنی تاریخ را به دو زمان تقسیم می‌کند: زمانی‌ 
که قدرتمندان حکمرانی می‌کنند و زمان دیگر که مردم قانونشان را 
بر شاهان تحمیل می‌کنند این تغییر جهت با تخیل تصویر دستی 
که زمان را برمی‌گرداند به خوبی نمایان است و این حرکت تسلطش 
را به‌وسیلۀ چرخه بیان می‌کند« )عباسـی، 1390: 129(. طبق این بیان 
سـاعت ‌شـنی موجـود در تصویـر متعلـق بـه ایـن سـاختار اسـت و 

قرارگرفتـن فیـگور مـرد به‌دارآویخته‌شـده و زن باگل‌هـای روییـده در 
دسـت در دو طرف شـن‌های درحال ریخته‌شـدن از این ساعت مهر 
تأییـدی بـر آن هسـتند. درنقاشـی شـعاع نقـاش می‌خواهـد خـود را از 
بیـن ببـرد. ایـن مبـارزه بـا خویشـتن اسـت حتـی بـا قربانـی کـردن خود 
کـه مصـداق ایـن سـاختار اسـت. ویژگـی دیگری کـه این سـاختار دارد 
اجـازه می‌دهـد گذشـته را در حـال زنده کنیم؛ نـگارگری مربوط به زمان 
گذشـته و فیـگور صادقـی متعلـق بـه زمـان دیگری اسـت. در نقاشـی 
فصـل سرخ بـا ایـن کـه جنگجـو کشـته شـده ولـی همچنـان سـایه 
او در حـال تاختـن اسـت و شـمشیر او بـه نشـانۀ آمـاده جنـگ بـودن 
بـالا اسـت؛ گویی‌ کـه زنـده‌ شـده و مسیر خود را ادامـه می‌دهد در این 
هنگام پارچه‌ای از عالم والا قرار است بر روی او افتد و با مشخصاتی 
کـه ایـن پاچـه دارد نویـد ایـن را دارد کـه قـرار اسـت جنگجـو آرام بگیرد. 
ایـن تغییـر حـال از سـختی و فضـای تاریـک مـردن و کشته‌شـدن بـه 
وضعیتـی بهتـر اسـت کـه این همان هدف سـاختار منظومۀ شـبانۀ 

تخیل اسـت )جـدول6(.
سـاختار پیشـرفت درآینـده، پایـان تاریـخ: گیـاه نمـاد پیشـرفت 
اسـت؛ رشـد می‌کنـد، قـد می‌کشـد و ریشـه می‌دوانـد. در نقاشـی 
هندسـه، گل دارای ایـن ویژگی‌هـا اسـت و طبـق ایـن سـاختار پیـام 
امیـد و رسـتاخیز را بـه همـراه دارد. شکسـتن سـاعت، خـارج شـدن 
چرخـه‌ای  درام  پایـان  و  اسـت  زمـان  وچرخـه  زمـان  محدودیـت  از 
اسـت. در نقاشـی شـعاع پشـت سربـاز تعـدادی درخـت وجـود دارد. 

خ  جدول5. تحلیل ساختارهای اسرارآمیز یا تناقضی در نقاشی‌های هندسه، شعاع و فصل سر

گرایش به مینیاتورسازیواقعیت حسیوابستگی فرد به جهانتکرارنقاشی

A. تکرار توده‌های مخروط 
شنی

B. تکرار فعل شکستگی
C. آویزان بودن گردن مرد و 

جوجه بی‌جان

D. ریسمان
E. دو رنگ مکمل آبی و نارنجی 

مقابل یکدیگر
F. وجود جوهره زنانه و مادرانه

G. کوچک بودن توده شن بر روی 
دست‌های زن

H. سه هرم در ساعت شنی
I. کوچک بودن فیگورها و جا 

شدنشان در مکعب.

A. تکرار فیگور سرباز
B. تکرار خون‌های جهنده

C. وابستگی صادقیِِ سرباز در 
جلو اثر با سربازان نگارگری در 

پلان پشت
D. اتصال سیب به سرشانه‌های 

لباس سرباز

E. رنگ سبز لباس صادقی و 
سربازان

F. رنگ قرمز لکه لباس و خون 
جهنده

G. رنگ زرد سیب

H. استفاده از نگارگری ایرانی برای 
مینیاتورسازی.

A. داخل شدن شمشیر یا 
خنجر بر سایه و در درون زمین 

ظرف و مظروف است.
B. تکرار درخت و تکرار ثمر 

آن‌ها
C. وجود سه عنصر زمین، 
آسمان وآب در متن ودر 

پارچه.

D. پیوند و ذوب‌شدگی سرباز 
با زمین

2. پیوند سرباز توسط پارچه در 
دست فرشته با دنیای دیگر

E. آسمان کبود و دریا تیره
F. رنگ قرمز خون روی سایه سرباز

G. قرمز و نارنجی برای غروب، 
لباس فرشته و بال‌ها

H. تیره بودن سایه پارچه و سایه 
سرباز

-
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درخت به واسـطه قدکشیدن نماد پیشـرفت اسـت. کشته‌شـدن 
و شـهادت بـرای رسیـدن بـه تعالـی در پایـان چرخه‌هـا ویژگـی ایـن 
سـاختار اسـت کـه در ایـن اثـر، نقـاش خـود را مورد ضربـت قـرار داده 
اسـت )پـاره کـردن تابلـودر قسـمت صورت خـود(. در نقاشـی فصـل 
سرخ ویژگی این ساختار که آمدن پسر و منجی و هچنین تعالی در 
پایـان چرخه‌هـا و رسـتاخیز در آخـر زمـان وجـود دارد. در ایـن اثر پسـر 
یا جنگجو به‌عنوان منجی و نجات‌بخشی است که سایه‌ای از او به 
جا مانده؛ این سـایه هنوز زنده اسـت که نمادی از رسـتاخیز اسـت؛ 
و وجود عالمی والاتر بر روی خلعت فرشته نشان از تعالی در پایان 
چرخه‌هـا اسـت. تعـدادی درخـت در تصویر وجود داردکه متعلق به 

ایـن سـاختار اسـت )جـدول6(.

◂  نتیجه‌گیری  
در ایـن مقالـه عناصـر موجـود در سـه نقاشـی بـه صورت عینـی و 
مفهومـی و همچنیـن ارتبـاط و تقابـل آن‌هـا با یکدیگـر مورد مطالعه 
قرار گرفتند. در سه ساختار کلی طبقه‌بندی شدند. در اولین ساختار 

که مربوط به منظومه روزانه و ساختاری قهرمانی دارد صادقی هم از 
نمادهای با ارزش‌گذاری منفی و هم مثبت استفاده کرده است. آثار 
چهـار زیر‌سـاختار ایـن منظومـه )ایده‌آل‌سـازی، جدا‌سـازی، هندسـه 
اغـراق شـده، قرینه‌سـازی و تضـاد( را شـامل شـده‌اند. دو سـاختار 
دیگر مربوط به ساختار شبانه تخیل است )درجهت، تلطیف کردن 
ترس(. ساختارهای اسرارآمیز )تناقضی( و ترکیبی )دراماتیک( که هر 
دو دارای چهار زیرساختار هستند )اولی: تکرار، وابستگی به جهان، 
واقعیت حسـی، گرایش به مینیاتورسـازی و دومی چینش مناسب 
از تفاوت‌ها و تناقض‌ها، جمع اضداد، درک چرخه‌ای از تاریخ بشریت 
و سـاختار نجات‌بخـش و پیشـرفت درآینـده اسـت(. سـه نمونـه 
مطالعاتـی این زیرسـاخت‌ها را شـامل شـدند به جـز یـک مورد که آن 

سـاختار مینیاتورسـازی در نقاشـی فصل سرخ اسـت. 
صادقـی در نقاشـی فصـل سرخ تلطیـف مـرگ بـه ایـن صورت بـه 
تصویـر درآورده: سـایه فـرد کشته‌شـده کـه همچنـان در حال تاختن 
اسـت گویی که زنده شـده و حیات جدید او به صورت سـایه اسـت. 
فرشته‌ای که می‌خواهد خلعتی که نشان از عالم بهتر )امید( دارد را 

خ   جدول6. تحلیل ساختارهای ترکیبی یا دراماتیک در نقاشی‌های هندسه، شعاع و فصل‌ سر

چینش مناسب از نقاشی
درک چرخه‌ای از تاریخ بشریت جمع اضدادتفاوت‌ها و تناقض‌ها

پیشرفت در آینده، پایان تاریخ)ساختار تاریخی تخیل(

A. روییدن گل و ریشه 
دواندن آن از شن خشک در 

دستان زن 
B. زن مانند فرشته با لباس 

سفید بلند در مقابل مرد 
بی‌جان عریان 

C. بیرون‌آمدن پرنده از محیط 
محدود تخم در حالیکه مرده 

است. 
D. نزاع مرگ و الهامِِ حیات بین 
مرد به‌دارآویخته و فرشته‌ای با 
دستان گشوده که بر روی آن 
دست‌ها گل روییده و ریشه 

دوانده 

E. در مقابل مرد به‌دا‌رآویخته، 
دستان گشوده زن که بر روی آن 

گل روییده و ریشه دوانده از داخل 
شن خشک حاصل از شکستن 

ساعت این دستی است که 
می‌خواهد سرنوشت را تغییر دهد. 

F. خروج شن از ظرف محدود 
و تبدیل شدن به کوه/تقسیم 
ساعت‌ شنی به دو زمان هنگام 

چرخاندن مانند دستی که زمان را 
تغییر می‌دهد. 

G. گیاه 
ج‌شدن  H. شکستن ساعت خار

از محدودیت زمان وچرخه زمان و 
پایان درام چرخه‌ای.

A. سیب متصل به سرشانۀ 
جنگجو

B. خون‌های بیرون جهیده 
منظم از کلاه‌خود 

C. پاره کردن صورت توسط 
خویشتن 

D. فرو رفتن تیغه لباس در 
سیب 

E. جدال شیر و مار بر لباس و 
پیچش مار به دور شیر 

F. قربانی کردن خویشتن به جهت 
تغییر از وضعیت قبل 

زندگی کردن گذشته در حال

G. درخت
H. کشته‌شدن برای رسیدن به 

تعالی در پایان چرخه‌ها 

A. تیرگی زمین متن نقاشی در 
مقابل روشنی زمین پارچه 

B. زمین خشک و عاری از گیاه 
در مقابل زمین پر از گیاه پارچه 

C. آسمان تیره درمقابل 
آسمان آبی روشن پارچه 

D. آب سیاه و سنگین دریا 
در مقابل آب روشن حوض و 

جویِِ نگاره 
E. سایه سرباز زخمی مقابل 

ملاطفت فرشته 

F. سایه فرد کشته‌شده که زنده 
‌ تکاپو است. و در

G. تغییر جهت زمانه با جنگجویی 
که کشته‌شده ولی همچنان سایه 
او در حال تاختن است. هم‌زمان 
پارچه ای از عالم والا قرار است بر 
روی او افتد و نوید از آرام گرفتن 

او را دارد.

H. از پسر یا جنگجو به‌عنوان 
منجی سایه‌ای به جا‌مانده، که نماد 
رستاخیز بدن‌ها در آخر زمان است 
و وجود عالم والا در پایان چرخه‌ها 

است. 
I. درخت به واسطه رشد شاخه‌ها 

نماد پیشرفت است.
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بـر روی او انـدازد. درآن قربانی‌شـدن همـراه با آمدن منجی و رسـتاخیز 
بدن )مربوط به دو سـاختار درک چرخه‌ای از تاریخ بشریت و سـاختار 
پیشـرفت در آینـده کـه مرتبـط باهم نیز هسـتند( اسـت. سـایه‌ای در 
زمین وجود دارد؛ زمین و خاک به مثابه مادر است و تصویر نمودن 
بـر روی زمیـن و خـاک بـه مثابه بازگشـت بـه زهدان و رحم مادر اسـت 
و رسیدن به آرامش جنینی که متعلق به نماد وارونگی اسـت و قبر 
آرام نیز مربوط به نماد خلوتگاه و مرتبط با سـاختار اسـرارآمیز شـبانه 
اسـت. ایـن نمادهـا بـرای لطافـت بخشیدن به مـوضوع مرگ اسـت. 
در نقاشـی هندسـه در مقابل مـرد به‌دار‌آویخته‌شـده، آغـوش باز زنی 
از میـان آسـمان باشـاخه گل روییـده دردسـت اسـت؛ اسـتفاده از 
ساعت شنی چه به معنای دستی که سرنوشت و قانون حکمران را 
به قانون مردم تغییر می‌دهد و چه شکستن شیشه و بیرون آمدن 
شـن‌ها از آن،کـه بـه معنـای بیرون آمدن از زمان و شـرایط محـدود آن 
اسـت مرتبـط بـا سـاختار تاریـخ تخیـل وسـاختار پیشـرفت درآینـده، 
زیر‌سـاختار منظومه شـبانه است. نقاشی شعاع جنگ با خویشتن 
اسـت در واقـع وجـود عاملـی کـه خفقـان و تیرگـی را برمی‌گردانـد حتـی 
از  بـه سـاختار چرخـه‌ای  ایـن تغییـر، مربـوط  کـردن خـود.  بـا قربانـی 
تاریـخ بشـر اسـت. قربانـی در انسـان و خـرابی و حالـت کائوتیـک در 
غیرانسان به جهت نوزایی و تعالی مربوط به ساختار نجات‌بخش و 
پیشرفت در آینده است و این دو ساختار در ارتباط تنگاتنگی با هم 

و زیرمجموعۀ منظومه شـبانه هستند.
کـه: نقاشـی‌ها  ایـن اسـت  ایـن پژوهـش مبیـن  نتیجـۀ نهـایی 
در هـر دو منظومـۀ روزانـه و شـبانه تخیـل قـرار گرفتنـد. گرایـش آثـار 
صادقـی بـه منظومـه شـبانۀ تخیـل بیشـتر از روزانـه اسـت و از میـان 
هشت ساختار شبانه، دو ساختار »درک چرخه‌ای از تاریخ بشریت« 
و »پیشـرفت در آینده و پایان تاریخ« که زیرمجموعۀ سـاختار ترکیبی 
)دراماتیـک( هسـتند در آثـار او حـضور بیشـتری دارنـد. می‌تـوان ایـن 
نتیجه را به نقاشـی‌های دیگری از مجموعۀ افسـانه و ریاضی تعمیم 

داد.

◂  پی نوشت ها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Gilbert Durand (1912-2012).
2. Centre De Recherche Sur L’imaginaire (1966)

۳.  سیـر اندیشـه عرفـان شیعـی رسیـده بـه دوران را می‌تـوان در الـگوی 
زیـر ترسیـم کـرد:

)کنـدی‫ ◂ فـارابی‫ ◂ ابـن سینـا‫ ◂ سـهروردی‫ ◂ ابـن عربی‫ ◂  هـانری کربـن‫ ◂  
گاسـتون بـاشلار‫ ◂  ژیلبـر دوران(.

مقـالات  در:  خیـال«  عالـم  دوبـارۀ  »فتـح   .)1388( ژیلبـر  دوران،  رک:   .۴
تهـران:  حجـازی.  نصـرت  ترجمـه:  هـنری.  تخیـل  هم‌اندیشـی  دومیـن 

150-129 ص  هنـر.  فرهنگسـتان 
بعـد  مجموعـه  ایـن   :  )1389-1356( ریاضـی  و  افسـانه  مجموعـۀ   .۵
و  دالـی  ماننـد  استفاده‌شـده  رنگ‌هـای  و  تکنیک‌هـا  دارد  سوررئالیسـتی 
مگریت اسـت ولی برخورد صادقی ایرانی و برآمده از دید فلسـفی او اسـت.

6. Principal
7.Reflexologie

۸.    گاسـتون بـاشلار Gaston Bachelar )1844-1962( معرفت‌شـناس 
و فیلسـوف و نظریه‌پـرداز تخیـل فرانـسوی. بنیانگـذار نقـد تخیلـی اسـت. 
او اسـتاد ژیلبـر دوران بـود و نقـش مهمـی بـر روی مسیـر تحقیقاتـی و نقـد 

تخیلـی او داشـته اسـت.
۹.  عناصر چهارگانه، شامل آب، باد، خاک و آتش می‌شود.

position  .۱۰ اولین عکس‌العمل غالب، عکس‌العمل موقعیتی است 
که »نوزاد با قرار‌گرفتن در وضعيت ايستاده دست‌هايش را آزاد ميكند و 
جهان را با فاصله و به كمك چشم، آنچنان‌ كه به كمك گوش درك ميكند، 
مي‌بيند و می‌فهمد« )Chelebourg, 2000: 60 به نقل از عباسی، 1390: 79(.
Nutrition  .۱۱ دومیـن عکس‌العمـل غالـب ، عکس‌العمـل تغذیـه‌ای 
اسـت کـه »بـه كمـك عمـل ميكـدن و عمل هضـم كـردن نمايان می‌شـود. 
ميكـدن و هضـم‌ كـردن دو عملـي هسـتند كـه بـا احسـاس گرمـا و حـواس 
 ,Chelebourg( »چشـایي، لامسـه، بويـايي و ديگـر حـواس همـراه هسـتند

2000: 60 بـه نقـل از عباسـی، 1390: 80(.
Copulative   .۱۲ سـومین عکس‌العمـل غالـب ، عکس‌العمـل مقاربتی 
اسـت که »فرمان‌هاي چرخه‌اي و آهنگ‌دار را كه در پيوند با اميال جنسـي 
 فرمان‌هـاي چرخـه‌اي و آهنـگ‌داري كـه از ادراك زمـان تقويمـي 

ً
وخصوصـاً

درك شـده اسـت تشـيكل مي‌دهـد« )Chelebourg, 2000: 60 بـه نقـل از 
عباسـی، 1390: 80(.

۱۳.  بـر اسـاس تعریـف دوران، »منظومـه سـاختار کلـی و عمومـی اسـت 
کـه در آن گروهـی از تصاویـر، از یـک تخیـل مشـترک و مشـابه اسـتفاده 

.)155 )عباسـی، 1388:  می‌کننـد« 
14. Le regime diurne
15. Le regime nocturne
16. Schizomorphic or Heroic
17. Synthetic or Dramatic
18. Mystical or Antiphrastic   

◂  فهرست  منابع فارسی
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اسپرهم، داود )1395(. تمثیل، خیال و تأویل. تهران: آریان. 
باشلار، گاستون )1397(. بوطیقای فضا. ترجمه: مریم کمالی و محمد 

شیربچه. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
دوران، ژیلبـر )1398(. تخیـل نمادیـن. ترجمـه: روح‌الله نعمت‌اللهـی. 

تهـران: حکمـت کلمـه.
عباسـی، علی )1384(. »طبقه‌بندی وکاربرد عنصر تخیل بر سـه تابلوی 
مجیـد مهـرگان بـا رویکـرد ژیلبـر دوران«. در: مقـالات اولیـن هم‌اندیشـی 
هنـر.  فرهنگسـتان  تهـران:  احمـدی.  منـصور  ویراسـتار:  هـنری.  تخیـل 

ص170-133.
نـزد محمـود فرشـچیان«. در:  »کارکـرد تخیـل  عباسـی، علـی )1388(. 
مقـالات دومیـن هم‌اندیشـی تخیـل هـنری. گردآورنـده: منیـژه کنگرانـی. 
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.175-151 ص  متـن.  تهـران: 
عباسـی، علـی )1390(. سـاختارهای نظـام تخیـل از منظـر ژیلبـر دوران؛ 

کارکـرد و روش‌شناسـی تخیـل. تهـران: علمـی و فرهنگـی.
کرامت،نسیـم؛ فقیهـی، حسیـن )1397(. »از خیـال عارفـان تـا تخیـل 

ژیلبـر دوران«. ادبیـات عرفانـی. شـماره18.
DOI: jml.2019.21668.1578/10.22051

در  تخیـل  »کارکرد‌هـای   .)1398( افسـانه  قانـی،  فاطمـه؛  مهـرابی، 
تصویـرگری کتـاب فالنامـۀ طهماسـبی بـر پایـۀ آراء ژیلبـر دوران«. تاریـخ و 

شـماره2. یـک،  و  پنجـاه  سـال  مشـهد.  فردوسـی  دانشـگاه  فرهنـگ 
 DOI: 10.22067/jhc.v51i2.86732

◂  فهرست  منابع لاتین
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